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پــاش  بــه  رو  عــمــر  داره  ارزش   
صرف‌کنیم؟

وطن، خانه وخانواده.
ــول چـــــــراغ جـــــــادو در  ــ ــ ــه غ ــ ــ  اگ

اختیار‌تون بود؟
آخ جــان. ببین! هــول می‌شدم 
کــاری  هیچ  نمی‌تونستم  اصــا 

انجام بدم.
ــرای این‌که تــوی ایــن فشار و   ب

گرونی‌ها روحیه داشته‌باشیم؟
اصلا فکرش رو نکنیم.

ــه دســتــمــزدتــون پشت هم   اگ
عقب‌بیفته؟

دلخور می‌شم.
گونی   زنــگ در خونه بخوره یه 
اسکناس پشت در و هیشکی هم 

دیده‌نشه؟
ــش رو پــیــدا  ــب ــاح ــردم ص ــ ــی‌گ مــ

می‌کنم. حرومه اون.
 اگه بخوام یه لطیفه بگین؟
یه جوک کوتاه بی‌مزه می‌گم.

ــه یــکــی از شــخــصــیــت‌هــای  ــ  اگ
شاهنامه بودین؛ کدوم؟

ــرا؛ بــرای  ســهــراب بـــودم. بگو چـ
ــی کــشــتــه  ــ ــوونـ ــ ــه در جـ ــ ــن‌کـ ــ ایـ
می‌شدم و سالیان سال اسمم 
بچه‌هاشونو  چقدر  و  می‌موند 

سهراب نام ‌می‌ذاشتن.
 خوره روح و روحیه؟

ــط: حــســادت،  اول و آخـــر و وسـ
مهم‌ترینه.

؟  و روح‌پرور و روح‌انگیز
هنر از هر نوعش.

 آن‌که می‌گوید دوستت‌دارم؟
مواظب باش چاخان نکنه.

 هــزارمــاشــاا...چــنــان ســرشــار و 
می‌خورد  بهتان  کــه  شــادمــانــه‌ایــد 
نهایتا 45ساله باشید. این انرژی از 

کجا میاد؟
از  ژِنــــــــــم،  از  ــم،  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ احـ از 
خونواده‌ام، از انرژی مثبتی که از 

همه می‌گیرم. 
 باهاش موافقین همیشه؟
خوشی و شادی با هرجورش.

 باهاش عمرا مخالفین؟
مخالفم با غم و غصه و خشونت 

. و بدبختی و فقر
 تا باد چنین بادا؟

آزادی.
 خــیــلــی بـــا شــنــیــدنــش شــوکــه 

شدین؟
ایــن کــرونــا بعضی دوستانم رو 
بُـــرد واقــعــا شــوکــه شـــدم. اصــا 
باورنمی‌کردم به این زودی برن. 

یکی‌دوتا نبودن خیلی بودن.
 در این‌باره: در جهان گریاندن 

آسان ست؟

 پس اشکی پاک کن!
 لبخند یعنی؟

رضایت نسبی.
 جهان رو چی زیبا می‌کنه؟

همزیستی  و  دوســـتـــی  ــح،  ــل ص
. مسالمت‌آمیز

 چقدر خوبه که؟
شعر باباطاهر که: چه خوش بی‌ 
مهربانی هردوسر بی/ که یکسر 

مهربانی دردِسَر بی.
 اگه می‌شد؟

آخ‌خ‌خ! چی می‌شد!
 حالا نگم کی بگم؟
به تو نگم به کی بگم!

 خیلی وقته پذیرفتین؟
پیرمی‌شم؛  یــواش‌یــواش  دارم 

ولی نشدم‌ها!
ــه  ــ ــت ــ  بــــــــراتــــــــون خــــیــــلــــی وق

عادی‌شده؟
میاد  نظرم  به  سیاسی  مسائل 

که نمی‌خوام بگم.
 مایه سلب آسایش؟

حسادته.
الان زندگی‌تون رو خیلی زیباتر 

می‌کنه؟
واقــعــا لـــذت ‌مــی‌بــرم نشستن 
خــونــوادگــی، دور هــم. دوستام 

خیلی خوشحالم می‌کنه.
خیلی دوس ‌دارین خیلی؟

. هر نوع سفری رو دوست  سفر
دارم؛ داخــلــی خــارجــی، از بچگی 

خیلی هم سفر کردم.
کسی بگه بازی‌تون رو فلان‌جا 

دوست‌ نداشتم؟
میگن  بچه‌هام  مخصوصا  آره. 
بابا اونجا رو خوب‌ بازی ‌نکردین.

واکنش‌تون؟
مــی‌خــنــدم. میگم همین بــوده 

قدرتم.
گلایه از برخورد نامناسب‌تون؟

ــه! بــا احــدی  بــه جــون ‌بچه‌هام ن
بد برخورد نمی‌کنم. من عاشق 

همه‌ام.
ــون هــدیــه  ــش ــه دل‌تــــــون رو ب

میدین؟
البته  ــن  ــاش ب آدم  کـــه  ــی  ــایـ آدمـ
دلم به روی همه بازه همه، اونا 
بیشتر  خیلی  انــســان‌تــرن،  ــه  ک

دوسشون دارم.
خــانــه عــشــق رو چــیــا آبـــاد نگه 

‌می‌داره؟
ــا  ــعــ ــیـــت. واقــ ــمـ ــیـ ــمـ صــــفــــا. صـ
عاشق‌بودن. همکاری همراهی 

همفکری. 
مثالی دراین‌باره؟

بــزنــم بـــه تــخــتــه مـــن و خــانــمــم 
بـــســـیـــار مـــوفـــقـــیـــم! داشــتــیــم 

با  نخوردیم  نداشتیم  خوردیم 
هم می‌رفتیم با هم می‌اومدیم 
این »هم«ها رو با هم داشتیم. 
همه‌چی هم بودیم. پس هنوز 

چراغ عشق ما روشنه. 
پس چراغ خونه؟

وجود همسرمه! نگاه که می‌کنه 
... ای جان به فدای چشم تو ... . 
مــیــاره؛  همه‌چی  نگاهش  ــن  ای

عشق، زندگی، امید ... .
ــن مــصــاحــبــه  ــ ــوی ایـ ــ ــی تـ ــ ــه ک ــ ب

تبریک میگین؟
الان که می‌اومدم خانمم گفت 
انـــگـــاری فــیــلــم قــهــرمــان اصــغــر 
فــرهــادی جــایــزه‌ گرفته الان به 
ایشون تبریک‌ میگم. ان‌شاءا... 

راست باشه.
دوست‌دارین بیشتر مهمونی 

بروید یا بدهید؟
ــت،  ــداش ــی ن ــرق بــبــیــن، قــبــلــنــا ف
عاشق مهمونی ‌بــودم، هم برم 
هــم بــیــان. الان تـــوی ایـــن سن 

دوست ‌دارم بیشتر بیان.
ــا  تـــوی ایـــن ســن در ایـــن روزهـ
ــن چـــه وظــیــفــه‌ای  ــی ــن ــی‌ک حـــس ‌م

‌دارین؟
در قبال چی‌؟

اهل مد بودین؟
ــه! از بــچــگــی  ــ ــوری نـ ــ ــجـ ــ ــد اونـ مــ
ســعــی‌داشــتــم لــبــاســم تــمــیــز و 
همین ‌دلیل  بــه  باشه  قشنگ 
تــئــاتــر  اداره  چـــه مـــدرســـه چـــه 
هــمــه اعــتــقــاد داشــتــن ... اصــا 
می‌گفتن  لوکیشن  ســر  امـــروز 
خــوش‌پــوش‌تــریــن فـــرد گـــروه 

امیرسلیمانیه.
درباره وسایل و چید‌مان منزل 

هم؟
نه عزیزم! همه میگن زندگی من 

کلاسیکه؛ قدیمیه.
از سینماگرای وطنی کدوما رو 

تحسین ‌می‌کنین؟
خیلی‌ین،  نیستن،  یــکــی‌دوتــا 
مــخــصــوصــا چــنــدتــا جــــوون که 
خیلی خــوب و کــاربــلــدن، لذت 
ــه بــگــم و یــه اسمی  مـــی‌بـــرم، اگـ

فراموش‌ بشه خیلی بده. 
کم‌شمارن یا؟

الان زیادن و خوب کار می‌کنن. 
می‌بینیم که! فیلم‌ها زیبا شده، 

پرمحتواتر شده.
هم  تــاشــی  محبوبیت  بـــرای   

داشتین؟
یه چیزی بگم؛ هرگونه که برای 
موفق  بکنی  تــاش‌  محبوبیت 
توی  باید  محبوبیت  ‌نمیشی. 
ژن تو باشه یه‌ جوری رفتار کرده 

ــتــونــی مــحــبــوبــیــت  ــه ب ‌بـــاشـــی کـ
کــنــی.  ــاد  ایـــجـ ــردم  ــ مـ رو در دل 
ــاری  ــری کـ ــ ــه ب چـــیـــزی نــیــســت کـ
ــا درســــــش رو بــخــونــی  ــ ‌کـــنـــی ی
امـــکـــان‌داره نتیجه  نخیر اصــا 

معکوس‌بده.
راز محبوبیت شما؟

ایــن‌جــوری کــه زنــدگــی‌کــردم فکر 
مــی‌کــنــم مــحــبــوبــم چـــون خــوب 
زندگی‌کردم. هیچ نیازی ‌نیست 
ــا خیلی  تــظــاهــر بــکــنــم، مـــردم م

خوب می‌فهمن.
تلاش برای آرزو؟

همیشه آدم آرزو داره توی کارش 
ــاپ بــاشــه. بــه هــرجــا مــی‌رســه  تـ
بهتر  هــم  اون  از  داره  دوســـت 
بشه. این توی ذات انسانه. من 
هم به هرجا رسیدم آرزو داشتم 
از این بهتر بشم. به قول تو اگه 
اگه  بشم،  محبوب‌تر  محبوبم 
بازیگرم بازیگرتر ... برای همین 

هم همیشه تلاش می‌کنم.
چــــــــیــــــــزی کـــــــــه کـــــمـــــک‌کـــــار 

پیشرفت‌تون شد؟
ــودم  عـــاقـــه‌ای کــه پــیــدا کـــرده‌ ب
ــی صــاحــب  ــوونـ ــه از جـ ــن‌کـ و ایـ
فــکــر بـــودم فــکــر مــی‌کــردم تــوی 
ــای اجـــتـــمـــاعـــی )نـــه  ــ ــث‌ه ــ ــح ــ ب
ــه پـــای  ــ ــی( هــمــیــشــه ی ــاسـ ــیـ سـ
بحث بودم خلاصه اینها من‌رو 

کشوند و تا امروز دنبالشم.
 میگن موج منفی؟

اصلا من موج منفی ندارم، اصلا 
نمی‌دونم موج منفی یعنی چی.

ــوی  ــ ــج ــ ــگ ــ ــن ــ ــا »ج ــ ــمـ ــ پـــــــس شـ
«ین؟ پیروز

ــه، دیــگــه نمی‌دونم  پــیــروزم یــا ن
توی  البته  بگین  بــایــد  شماها 
پیروزم  خیلی  خانوادگی  زندگی 

و موفق!
استاد اونایی که زنده به عشق 

نیستن )به قول حافظ(؟
ــه چــــی زنــــدگــــی‌ مــی‌کــنــن  ــ ــ واسـ
کــه مــن و شما  مخصوصا الآن 
آره. داریـــــم زنــدگــی‌  عــاشــقــیــم. 
ــم زنــدگــی‌  مــی‌کــنــیــم و عـــالـــی هـ

می‌کنیم از صدقه سر عشق!
که  هنرپیشگی‌هایی  عشق 
ــدن و  ــ ــده‌ش ــ ــال دی ــبـ نـــیـــومـــده، دنـ

شهرت هستن؟
 . ــه ایـــنـــا مــی‌گــیــم مــتــظــاهــر ــا بـ مـ
ــبــال اون عشقی کــه ما  ایــنــا دن
رفــتــیــم نــرفــتــن و نــمــی‌رن. مــا با 
ــن مــصــاحــبــه  ــ ــرای ای ــ ــه بـ تــمــی کـ
عشقه،  همون  انتخاب‌کردیم 
سرشون  عاشقیت  آقـــا!  اینها 

نمی‌شه.

ــا لــبــخــنــدش و با  ــه بـ ــی کـ ــس ک
نگاهش به شما عشق میده؟

ــوری جــوابــش رو مــیــدم.  چــه جـ
جــواب‌هــای هــوئــه مــن هــم آره، 

همون جواب رو بهش میدم.
مــثــا کــســی کــه مــیــگــه اســتــاد 

خیلی دوستت ‌دارم؟
ــا نــگــاهــی مهربانانه  ــم ب ــن ه م
ــم کـــه هــمــون  ــون ــی‌رس بــهــش م
آن، خیلی دوستش‌دارم. واقعا 
هم دوست دارم تظاهرنمی‌کنم 
چون اون موظف نیست من رو 
دوست داشته باشه، بنابراین 
ــا... آفــــریــــن! مــــن هــم  ــ ــک ــ ــاری ــ ب

دوستش دارم.
کـــه دوســــت داره ایــن  کــســی 
رو  شما  مهرانگی  و  باطن  صفای 

داشته باشه؟
فکرنمی‌کنم  اولا  بــرم!  قربونت 
آدم تــاپ و بــزرگ و خــوبــی‌ام، نه! 
فکر می‌کنم کارهایی که می‌کنم 
ــه مــن مگه  ــدودا درســتــه. ‌آخ حـ
کـــی‌ام کــه مثل مــن بــاشــه! باید 
خیلی بهتر از من باشه. من که 
کسی نیستم. من یه محسنات 
بـــزرگ  ــو دارم و  ــول ــوچ ک خــیــلــی 

نیست.
از دلایلی که شما زندگی خوبی 
داریــن خوش‌قلبی‌تون بــوده یا... 
»حیات طیبه« به  چرا شما سزاوار

فرمایش قرآن شدین؟
آفرین! یک‌چیز نبوده. 

بزرگ‌ترین ویژگی‌تون؟
ــنــه کـــه هــیــچ‌وقــت حــســود  ای

ــه اکــثــر  ــی کـ ــ ــال ــــودم، درحــ ــب ــ ن
قریب به اتفاق هنرمندان 

حسادت عجیب‌ و غریبی 
دارن. 

دیگه؟
هــمــه آدمــــا رو دوســـت 
دارم یــعــنــی هــمــه آدمــا 

ــت مــن  ــ ــ مــــث دوس
ــا  ــع ــن. واق ــت هــس
نیست  احـــــدی 
بـــدم  ازش  ــه  ــ کـ

بیاد.
و...؟

تــوی عمرم دروغ 
هرچند  نگفتم، 

ش  میز مصلحت‌آ
ــا یــه ســـری عــوامــل  چـــرا. ب

دیگه.
این‌که ماشاءا... پرانرژی و سر 

پا می‌تونین کارکنین؟
ــرای ایــن‌کــه ابــدا  ! بـ  الــهــی شــکــر

حسود نبودم.
سفره پدر دیــدن، خونواده‌دار 

بودن چقدر موثره توی موفقیت و 
پذیرش دیگران و...؟

ــه ایــــن  ــمــ ــهــ بــــســــیــــار مــ
زمونی   . بــســیــار معیارها 
کــه مــی‌خــواســتــم ازدواج 
بــکــنــم تــنــهــا مــســالــه‌ای 
کـــه بــــرام بــســیــارمــهــم بــود 
همین بود که خانم من حتما 
باید سر سفره پدر و مادر بزرگ 
‌شده‌باشه که واقعا همین‌طور 

بودن.
ــدر و مــادر  نتیجه ســر ســفــره پ

بزرگ‌شدن؟
یــعــنــی حــســن‌هــا و عــیــب‌هــا رو 
می‌دونن، درست‌ تربیت‌شدن، 
خیر و شر رو می‌دونن. بیشتر با 
اونایی  برخلاف  آشنان.  زندگی 

که نوکیسه هستن.
ــا )ع( مــی‌فــرمــایــنــد:  ــ امــــام رض
ــی بـــبـــرم  ــ ــع ــ دســــــت در دهــــــن اف
ــره از ایـــن‌کـــه پــشــیــزی از  ــ ــون‌ت ــ آس

نوکیسه بخوام!
آفرین. آفرین.

ــاد! چـــه جــــوری فـــرزنـــد با  ــتـ اسـ
وجود گزندهای اجتماعی درست 

بار بیاد؟
ماشینی  بـــود.  کوچیک  سپند 
پیچید جلوی ما. سپند بهش 
ــاپــســنــد گــفــت که  یـــه کــلــمــه ن
نمی‌گم. بعدا پرسیدم باباجان 
اینی که گفتی یعنی چی؟ گفت 
توی  رو  کلمه  اون  نــمــی‌دونــم! 
ــود، ولــی  ــه‌ب ــت ــرف اجــتــمــاع یـــاد گ
گفتم  یعنی چــی.  نمی‌دونست 
سپندجان این کلمه زشته مال 

آدمای بده.
پس با این حساب؟

ــا بلد  ــای مـــن اصــ ــه‌ه ــچ ــــن ب ای
نیستن حــرف بــد بــزنــن. از این 

الفاظ بد استفاده‌ نمی‌کنن.
ــی  ــوق اســــتــــاد اگـــــه تـــقـــی بــــه ت

می‌خورد و خدا براتون چند 
میلیارد می‌رسوند؟

من هیچ‌وقت پیشواز 
هیچی نمیرم.

بــــــــــــــــــازم مــــــثــــــال 
می‌زنین؟

ــگ‌ زدن کـــه پـــدرت  زنـ
حــــــالــــــش بـــــــــده بـــیـــا 
نرفتم  تــا  بیمارستان. 
ــیــــش رو  ــ ــال ــ ــت خ ــ ــخ ــ ت
ــدیـــدم گـــریـــه‌ نـــکـــردم،  نـ

یعنی هیچ‌وقت پیشواز 
ــی  ــ ــ ــچ ــ ــ ــی ــ ــ ه

نمیرم، چه بد و چه خوب.
حالا پول برسه چی؟

مظاهری جــون! پــول رو که بده 
ــم، اون‌وقـــــــت مـــی‌دونـــم  ــتـ دسـ
چکار بکنم. الان الکی فکرم رو 

آلوده نمی‌کنم.
یادی از گذشته‌ها؟

بــه هنر  ــدرم بسیار علاقه‌مند  پ
ــود.  و مــخــصــوصــا مــوســیــقــی بـ
خــوانــنــده‌هــای  و  موزیسین‌ها 
ــون  ــ ــ ــدش ــ ــ 90درص زمـــــــان  اون 
مــی‌اومــدن خونه مــا، مـــی‌زدن  و 

می‌خوندن.
از بازیگرا چی؟

یادمه آقــای سارنگ، آقــای اکبر 
مشکی که بازیگرای غول)بزرگ( 
اون زمــون بــودن خونه‌مون که 
می‌اومدن بال‌و پر می‌گرفتم که 

برم پیش‌شون...
خونه‌تون کجای شمرون بود؟

از کجا می‌دونی که شمرون بود؛ 
آره نـــیـــاوران کــه وارد دزاشــیــب 
آتــش‌نــشــانــیــه  الان  مـــی‌شـــی. 
روبـــه‌روش بــاغ بزرگی بــود که به 

بابام ارث رسیده‌بود.
ارث شما؟

هیچی بــه‌هــم نــرســیــد فــقــط یه 
انگشتر عقیق و بس! اگه امروز 
روی پــای خــودم هستم تلاش 

خودم بوده.
افق زندگی؟

من که مث میلیاردرها سرمایه 
یه  تونستم  امــا  نـــدارم  آنچنانی 
زنـــدگـــی قــشــنــگــی بــــرای خـــودم 
ــواده‌ام بـــســـازم و خــوب  ــ ــان ــ و خ

زندگی‌بکنیم.
ــزرگ  ــا دارنـــدگـــی ب ــه ب کــســانــی ک
ــان. شما  ــیـ ــار مـ ــ ــازک ب ــ ــن، نـ ــش ــی ‌م
و  باراومدین  خودساخته  چه‌جور 

موفق؟

کمبودی  هرچند  بستگی‌داره، 
همه‌مون  الحمدلله   نداشتیم 
ــم امـــــا خــــودمــــون  ــ ــیـ ــ ــه‌راهـ ــ روبـ

زحمت‌کشیدیم.
ــد  ــع ــت ــس ــا و جـــــــــوون م ــ ــم ــ ش

بی‌پارتی؟
رو  کــســی  چنین  اگـــه  پیشترها 
می‌دیدم سفارش ‌می‌کردم و اگه 
رو  بعضی‌ها  حتی  می‌تونستم 
تحمیل‌ می‌کردم یا به دوستان 
بدین  رو  نقش  ایــن  می‌گفتم 
ــا به  ــه! ی ــه‌خــدا خــوب ــی، ب ــه فــان ب
کــارگــردان‌هــای خــوب می‌گفتم 
ــن چــه  ــی ــن ــی ــب ــر ب ــاتـ ــئـ ــن تـ ــایـ ــیـ بـ
بچه‌هایی و چه استعدادهایی!

پس پاقدم‌تون خیره؟
پــدربــزرگ و مــادربــزرگ به‌خودم 
ــش‌روزه کـــه بـــودم  ــ ــ ــدم. ش ــدیـ نـ
مادربزرگم فوت‌کرد. گفته‌بودن 

پاقدمِ این بچه بده و ... .
ســــــــفــــــــارش شــــــمــــــا بــــــــرای 
ــا ایـــن عمر  درســت‌زنــدگــی‌کــردن ب

یه‌بار مصرف؟
ــی  ــ ــده فـــکـــرکـــنـــن ول ــ ــ ــن ــ ــ ــه آی ــ ــ ب
برای  دریــابــن؛  رو  لحظات‌شون 
ایــن‌کــه ایــن لحظه‌ها آیــنــده رو 
می‌سازن، گذشته رو رها کنین. 
ــن لــحــظــه بــچــســب و به  ــ ــه ای بـ
آینده  و  فکرکن  می‌کنی  اونچه 
درخشانی که خواهی داشت. به 

بچه‌هام همین رو خیلی گفتم.
از میوه‌های عمرتون؟

عین  فیلم‌ها  و  تئاترها  بعضی 
ــود و مــن لــذت  چــیــدن مــیــوه بـ
بـــردم و بــه مــن چسبیده مثل 
ــرام  ــه هـــنـــوز بـ ــه بـــی‌بـــی کـ مــهــری

دلنشینه.
با توجه به همین مهریه بی‌بی 

چندتا کشیدنی خوب؟
ــی وقـــت‌هـــا  ــض ــع ــی! ب ــ ــی چـ ــن ــع ی
آدم  نــازکــشــیــدن خیلی خــوبــه. 
ــاز بــعــضــی‌هــا‌ رو بکشه!  بــایــد نـ

عالیه.
راه هرگز نرفته هرچند جذاب؟

از جـــوونـــی مــخــالــف ایــســم‌هــا 
بودم ضد چپ! هرچند رفقای 
خــوبــی بـــودن)تـــوده‌ای بــودن 
مد بود(باورداشتم بزرگ‌ترین 

ایدئولوژی دنیا هنره.
هنر یعنی؟

انسان‌بودن. انسان باش. هنر 
عشق‌ورزیدن. اگه عاشق باشی 

هنرمند نیستی.
ــث  ــ مـ اگــــــــــــــــــه   
بـــنـــجـــامـــیـــن 
بـــــاتـــــن 

زندگی‌تون وارونه می‌شد؟
ــور پـــیـــش بـــره  ــمــــون‌جــ اگـــــه هــ
 ... ــا ایـــن فــکــر ــه هــیــچــی. اگـــه ب ک
چیکارکنم؛  بــایــد  می‌دونستم 
ولــی الانــه که قشنگه. هر دوره 

زیبایی خودش رو داره.
تغذیه روحتون؟

من  خیلی  تئاتر  کتاب‌خوندن. 
رو هل‌داد. 

لذت نمایش؟
هیشکی  قشنگیه.  دنیای  چه 
ــدازه من لذت نمی‌بره. وقتی  ان
روی صحنه‌ام خودم رو سلطان 

صحنه می‌بینم.
شما و کارگردانی؟

خیلی برام زیبا بود.
برنامه‌ برای گذران تعطیلی؟ 

هیچی! سرِ کارم. ما که تعطیلی 
نداریم. همش سر کاریم.

استاد از فیلم‌هایی که دیدین 
پسندیدین؛ خارجی ایرانی؟

برو سوال بعدی.
؟ سریال چطور

ــــدم. امـــا سریالی  ــازاده رو دی ــ آقـ
ــن رو مـــجـــذوب  ــ ــه خــیــلــی م ــ ک
خودشه بکنه راستش ندیدم. 
رو  سریال‌ها  خیلی  گــوش‌بــده! 
10دقیقه اولــش رو دیــدم دیگه 

نتونستم ببینم. 
نــــان‌ونــــمــــک  مــــثــــل  را  تــــــو 

دوست‌دارم؟
ــم رو  ــا وقـــتـــی نـــون‌ونـــمـــک هـ مـ
بایستیم  پــاش  باید  می‌خوریم 
من به خاطر سفره‌تون پهلوتون 
نیومدم، ولی نون و نمک شما 
من رو به نوعی اسیر کرده که من 
هوای شما رو داشته باشم؛ من 
نون و نمک‌تون رو خوردم پس 
داشته‌باشم  رو  هــواتــون  بــایــد 
حــواس‌مــون  شــمــا.  همچنین 
باشه نــون و نمک همدیگه رو 

حروم نکنیم.
این گفت‌وگو؟

صمیمانه بود چون اولش فضا 
رو عوض‌کردی از عشق گفتی و 
گفتیم و من رو به‌دنبال خودت 

کشوندی.
ناگهان  که  حساس  لحظه‌ای 

دیالوگ از یادتون بپره؟
این بسیار کم اتفاق می‌افته.

چرا؟
چون متدم اینه که ببینم داره 
چی می‌شه و نمی‌شه. اگه یادم 
بــــره، شــبــیــه اون دیـــالـــوگـــی رو 
می‌گم که می‌دونم چیه و تو چه 

فضاییه.
ــده و  ــ ــات بـ ــ ــه کـ ــ کـــــارگـــــردان اگـ

نپذیره؟
شده دیالوگ فی‌البداهه من از 

اصلیه قشنگ‌تر شده.
زود کم میارن نومیدمی‌شن؟

زنــدگــی رو هــرجــور کــه تــا حــالا 
ــش کــنــن؛  ــس ــک ــرع دیـــــــدن، ب
ــردی یــه  ــی‌کـ ــرمـ ــکـ ــور فـ چــــه‌جــ
مدتی برعکسش کن. ببین 

چی می‌بینی.
رو  دریــــــــــــادلــــــــــــی‌تــــــــــــون 

به‌دست‌آوردین یا مادرزادیه؟
بــه‌جــون خـــودت نمی‌دونم. 

توی وجود منه.
ته  به  احساس‌کنین  شده 

خط رسیدین؟
ــدا. خـــدا اون روز رو نــیــاره.  ــ اب
اگه بیاره، تهِ خطِ خودمه. الان 
ــرای  مــی‌بــیــنــی چــطــور جــلــوتــم! ب
ــوام بـــرم و  ایـــن‌کـــه هــنــوز مـــی‌خـ
ــدارم. ببین! مــن هنوز  تــه خــط نـ

می‌خوام بدوَم. ای قربانت‌برم!
آخری که دوست‌دارین  جمله 

از شما بخونن؟ 
ای که داری این رو می‌خونی من 
خیلی دوستت‌دارم ،مخلصتم، 

نوکرتم، خاک‌پاتم همین!

بای ‌بسم‌ا...

علی مظاهری

روزنامه‌نگار

کــه شما را بسته خود  گــرم اســت و پــرانــرژی  آنچنان ســرشــار و 
داره  حــرارتــی  چنان  نبندین.  دل  بهش  نمی‌تونین  و  می‌کند 
حضورش که دوست داری در تابش این گرمای زندگی بشینی 
کرد  و دلنواز دعوتم  و بیشتر و شکفته‌تر بشی. مهرانه  بیش 
خانه‌اش در جاجرود اما سرانجام در عصر یک آدینه قدم‌رنجه 
گــوارایــی که  کــرد و به روزنــامــه اومــد و چه لحظات دوستکامی 
اون روز و روزهــای پس از آن با هم داشتیم تا این گفت‌وگو به 
سرانجامی چنین رسید، هرچند استاد سعید امیرسلیمانی چندباری گفت چیزهایی 

می‌پرسی که خیلی باید درباره‌اش فکرکرد. بادا که بپسندین.
آرزو کــرد:» ان‌شـــاءا... مثل من، زندگی  وقتی ایشان با اون زلالــی، اون روشنای روح، بــرام 
خوبی داشته باشین چون من زندگی بسیار خوبی دارم«. گفت‌وگو رو از مهرانگی از زندگی 

آغازیدیم.
درباره صمیمیتی که بین ما در این مصاحبه درخشید و آفتاب‌همیشه شد، گفت: انتظار 
گاه بکنی  دارم چون سنم از تو بیشتره، زنگی بزنی حالم رو بپرسی از حال خودت من رو آ

اگر خدا نکرده کسالت کوچولویی بود زنگ بزن بگو سعید! سرما خوردم که من هم روز 
بعد زنگ بزنم بگم حالت خوب شد. من ارزش قائلم برای این صمیمیت و دوستی. من 
؟ گفتن: دارم روی »ساخت ایــران3« فکر  آخر مصاحبه که پرسیدم تازه چه‌خبر دلــی‌ام. 

می‌کنم که بتونم نقشم رو خیلی قشنگ بازی‌کنم. 
پسردایی ناصرالدین‌شاه و از همنشینان و نزدیکان جدایی‌ناپذیر او حاج مجدالدوله 
بود و این هفته بوق‌اشغال را با نوه آن خدا بیامرز برگزارکردیم با چهره‌ای که نیازی به معرفی 
ندارد درباره پدربزرگ هنردوست استاد سعید امیرسلیمانی که گفتنی است و خواندنی، 
این‌که همراه و همسفر هرسه اروپاگردی شاه قجر بود ولی در سومین سفر یک فرانسوی 
از برج نوساز ایفل، بدون هیچ ابزاری بالا رفته و به خیال خودش رکورد زده بود مجدالدوله 
تا شنید لباده و کلاه برکند و به آنی از برج بالا رفت و رکورد ثبت‌شده را شکست. استاد 
در کوچه موسوم به دوستان در جاجرود می‌زید جالب آن‌که با شماری چند از دوستان 
همکارش همسایه است مثلا خاطرات سبزش با همسایه‌اش سیروس گرجستانی. 
استاد بسی دوست‌داشت در منزلش از ما پذیرایی کند اما سرانجام مهر ما ایشان را بر 
آن داشت که قدم رنجه کرده به روزنامه بیاید در عصر یک آدینه خلوت با هم نشستیم و 

از دقیقه‌های معطر با مهرانگی‌ها همدلانه همزبانی کردیم. 
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